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 چرا فرهنگ برای طبقه کارگر یک ضرورت سیاسی است؟ 

 

های اند؛ زنگ تفریحی پس از پایان شیفتمتعلق به اوقات فراغتو  شود که فرهنگ، هنر و ادبیات، تجملاتی اغلب چنین پنداشته می

ترین دروغی است که نظم مسلط به خورد استثمارشوندگان . این بزرگهفتهتعیطلات آخر برای  سرگرمی  فرسای کارخانه، یا طاقت

 دهد. می 

مندِ ارزشِ  ی نظام سازیِ حیاتِ انسانی و مصادره ای طراحی شده که بقای خود را در گروِ کالایی گونهمعماریِ نظمِ اقتصادیِ حاکم، به

 با اتکا به اجبار اقتصادی و سرکوبِ عریان ممکن ناشی از کارِ زحمتکشان می 
ً
بیند. با این حال، تداوم این پیکربندیِ مادی، صرفا

 نیازمندِ استقرارِ یک »روبنای فرهنگی« مسلط است تا نابرابری 
ً
های ساختاری را به عنوان امری »طبیعی«، نیست؛ بلکه عمیقا

 همان میدانِ  سازی کند. از این منظر، ساحتِ فرهنگ نه یک قلمروی حاشیه»ابدی« و »ناگزیر« درونی 
ً
ای و تزئینی، بلکه دقیقا

گیریِ شوند. کنارهشوند، و یا در روندی انتقادی به پرسش کشیده می توجیه و تثبیت می  نمادینی است که در آن، مناسباتِ سلطه یا

 به معنای واگذاریِ مرجعیتِ شناختی و عاطفیِ خود به گفتمانِ مسلط است. طبقه کارگر از مداخله در تولیدات فرهنگی، 

بخشِ هر جنبشِ کارگری، پیوند زدنِ مبارزاتِ مادی با حضورِ آگاهانه در سپهرِ  گیریِ رهایی شرطِ پویایی و جهتبنابراین، پیش

رود و در عمل، به  شناختی فراتر نمیی »هنر برای هنر« از یک توهمِ زیباییکارانهی محافظه در چنین مختصاتی، گزاره هاست. ایده

ای در خلِأ اجتماعی شکل کند. هیچ تولیدِ فرهنگیعنوان سرپوشی برای پنهان ساختنِ کارکردهای ایدئولوژیکِ هنر عمل می 

  —های خاص ای از ارزش گیری از تمامی ابزارهای هژمونیکِ خود، در پی آن است تا مجموعهگیرد. نظمِ فرهنگیِ مسلط، با بهرهنمی

شمول« و بدیهی در جامعه نهادینه  هایی »جهانرا به عنوان ارزش — و رویای انباشتِ ثروتِ فردی  واردیوانه، رقابتِ نظیر فردگراییِ 

ها و ادبیات مشاهده کرد؛ جایی که موتورِ های جریانِ اصلیِ سینما، رسانهتوان در ساختارِ روایتکند. بازتابِ روشنِ این رویکرد را می

های هدفمند،  بندیشوند. در این قاب ی جمعی، بلکه قهرمانانِ فردی و استثنایی معرفی می های همبستهمحرکِ تحولات، نه کنش



 از هرگونه عاملیتِ تاریخی تهی شده و یا به شکلِ توده
ً
یابند، و یا به عنوان ای تقلیل می شکل و حاشیهای منفعل، بی زحمتکشان غالبا

 .شوندهایی مقصر در وضعیتِ خویش به تصویر کشیده می ناهنجاری 

هژمونیک« به خود بگیرد. رسالتِ این تولیداتِ  -برای مقابله با این مکانیسمِ فراگیر، فرهنگِ انتقادی ناگزیر است کارکردی »ضد

شده و احیای مفهومِ »سوژگی« )عاملیت( در میان نیروهای کار است. در این مسیر، هنرِ  های تحریف فرهنگی، واسازیِ این بازنمایی 

 به بازنماییِ ناتورالیستیِ فقر و فلاکت بسنده کند؛ چرا که چنین رویکردی در نهایت پاسخی جز  متعهد نمی
ً
تواند و نباید صرفا

  خواه موظف است مناسباتِ پنهان و ساختاریِ تولید را گرایِ »ترحم« به دنبال ندارد. هنرِ تحولبرانگیختنِ احساسِ منفعلانه و تقلیل

 .درک سازدمرئی و قابل  هاست که عاملِ بنیادینِ این نابرابری

ی افتراقِ اصلی میانِ تولیدات فرهنگیِ مسلط و فرهنگِ انتقادی، در چرخشِ کانونِ توجه از »منِ« اتمیزه و فردگرا، به سوی نقطه

»ما«ی همبسته و تاریخی است. به عنوان نمونه، هنگامی که یک گروه تئاتر مستقل یا یک مستندسازِ متعهد، روایتی تحلیلی و از  

ای است که تلاش دارد کنشگرانِ  سازیِ گفتمانِ رسمیکند، در واقع در حال خنثیی یک اعتصاب کارگری را خلق می درون درباره 

شود که گذارِ گرانِ نظم عمومی تقلیل دهد. در این فرآیند، فرهنگ به میانجیِ ضروری و قدرتمندی بدل می طلب را به اخلالحق

 جایگاه اقتصادی مشترکی دارند( به »طبقهای در خود« )ابژهدیالکتیکیِ نیروی کار را از »طبقه
ً
ای برای های خاموشِ استثمار که صرفا

 .سازداند( محقق می پیمان شده های آگاهی که برای تغییرِ تاریخیِ مناسبات همخود« )سوژه

 

 سازماندهی خشم و امید

داری،  ها عواطف و احساسات انسانی است. نظام سرمایه فرهنگ و هنر تنها با منطق و استدلال سروکار ندارند؛ قلمرو اصلی آن

های مسلط به عنوان »ناهنجاری روانی« یا  احساسات ما را نیز از خود بیگانه کرده است. خشم کارگر از شرایط ناعادلانه، در رسانه 

 ها.ای دوگانه دارد: آموزش احساسی و سیاسی تودهشود. در اینجا، هنر طبقه کارگر وظیفهبندی می»حسادت« صورت

هنر انقلابی باید چه احساسی بسازد؟ نخستین گام، تبدیلِ رنجِ فردی و شرمِ ناشی از فقر، به »خشمِ آگاهانه و طبقاتی« است. خشم، 

انجامد. ادبیات و هنر کارگری، این خشم را صیقل داده و  موتور محرک تاریخ است، اما خشمی که کور باشد به تخریب خود می 

کنند. دومین احساس حیاتی، »همبستگی« است. موسیقی را در نظر بگیرید؛ وقتی هزاران کارگر در یک راهپیمایی با دهی می جهت

ها به شکل فیزیکی و احساسی  شکند. آنها مرزهای انزوای فردی را می کنند، ارتعاش صدای آن هم سرودی را همخوانی می

 یابند که تنها نیستند. درمی 

ی معجزات ماورایی یا ناجیان فردی، بلکه برآمده از قدرت بازوان و  سرانجام، هنر باید خالقِ »امید جمعی« باشد. امیدی که نه بر پایه 

های یکدیگر را  هایمان، دستآموزد که چگونه به جای گریستن بر زخماتحاد نیروهای کار شکل گرفته است. هنر انقلابی به ما می 

 ها بفشاریم.  برای التیام آن

 

 رویای انتقادی در برابر فرار از واقعیتتخیل و 

ی کارکردی بسیار فراتر از پر کردنِ ساده که  پیکرِ تولیدِ رویاهای مخدر استماشینِ غول  داریصنعت سرگرمی در مناسبات سرمایه

کند. شناختی برای »بازتولیدِ نیروی کار« عمل می ی یک سازوکارِ رواناوقات فراغت دارد؛ این صنعت در تحلیلِ نهایی، به مثابه 

دهد تا برای  از انقیادِ روزمره امکانی می  ، به نیروی کارِ خسته(Escapism) «ی انبوهِ تولیداتِ فرهنگیِ مبتنی بر »فرار از واقعیتعرضه



 تسکین  ، اینها و تضادهای ساختاریِ زیستِ خود را به فراموشی بسپارد. ساعاتی، تنش
ً
دهنده نوع از تخیلِ مصرفی، نقشی صرفا

ی تولید و انباشتِ سرمایه در روزِ بعد، بدون  کند که چرخهپذیر ساختنِ وضعیتِ موجود، تضمین میکند؛ مسکنی که با تحملایفا می 

 .اختلال و مقاومتِ معناداری استمرار یابد

توان آن را »تخیل گرایانه، پویاییِ فرهنگِ طبقه کارگر در گرو احیای مفهومی است که می ی مقابلِ این انفعالِ مصرفدر نقطه 

گردانی از واقعیتِ مادی، بلکه معطوف به واکاویِ امکاناتِ تغییر و گشایشِ  انتقادی« نامید. ماهیتِ این تخیل، نه معطوف به روی 

ها ظرفیتِ یابند: آنشناختی می ی اجتماعی است. هنر و ادبیاتِ متعهد در این چارچوب، کارکردی معرفت های مسدودشده افق

را به  —مراتبِ سلطه فارغ از الزاماتِ کارِ مزدی و سلسله —دهند تا بتواند یک نظمِ اجتماعیِ بدیل شناختیِ مخاطب را بسط می

 .بندی کندلحاظ ذهنی صورت

شرطِ تئوریک و شناختیِ هرگونه کنشِ  وجه معادلِ خیالبافیِ منفعلانه و رمانتیک نیست، بلکه پیشاین شکل از تولیدِ فرهنگی، به هیچ

توانند در مناسباتی متفاوت،  ها میآید. رسالتِ ادبیات کارگری، بازنماییِ این امکانِ عینی است که انسانخواهانه به شمار میتحول

ی اجتماعی نتواند  های ارتباطیِ خود را بسازند. تا زمانی که سوژهفارغ از منطقِ سودآوریِ سرمایه، کار کنند، عشق بورزند و شبکه

بدیلی برای مناسباتِ نابرابرِ موجود در ذهنِ خود متصور شود، گذارِ عملی به سوی آن نیز ناممکن خواهد بود. از این رو، تخیلِ  

پذیریِ برابری را در  ی مسلط که »نظامِ اقتصادیِ کنونی، غایت و پایانِ تاریخ است«، بذرِ امکان ن گزارهانتقادی با به چالش کشیدنِ ای

 .کاردهای وضعیتِ موجود میبستدلِ بن

 

 یابی؛ پیوند هنر با پراتیک سیاسی فرهنگ و سازمان 

های ای چون گالری توان انتظار داشت چنین فرهنگی در فضاهای ایزوله رود. نمیپویاییِ فرهنگ کارگری در انزوا از دست می

های آکادمیک محبوس بماند و همچنان اثرگذار باشد. حیاتِ این تولیدات هنری و فکری، در  اختصاصی، محافل روشنفکری یا حلقه

. فرهنگی که از جریانِ  ستا ایو تشکلات توده  ی عملیِ نهادهای ی زحمتکشان و تجربه ها با زیستِ روزمره گرو پیوندِ ملموس آن

ای خنثی و  های اجتماعی و فضای خیابان فاصله بگیرد، به سرعت خاصیتِ انتقادیِ خود را از دست داده و به پدیده واقعیِ کنش

 .شودعقیم بدل می

 اقتصادی برای چانه از این منظر، تشکل 
ً
های مزدی دارند؛  زنیها و شوراهای مستقل کارگری کارکردی بسیار فراتر از ابزارهایی صرفا

دهد که نهادهایی مانند  های تاریخی نشان می اند. نگاهی به تجربه هایی برای خلق معنا و هویتِ جمعیها در اساس، کانونآن

ای مادی برای بالندگیِ هنرِ متعهد نیز  ی تامین نان و پایداریِ اقتصادی، همواره پشتوانههای اعتصاب«، در کنار دغدغه»صندوق 

 .آوردهای مستقل و ثبت مستندِ زندگی زحمتکشان را فراهم میگیری تئاترهای خیابانی، چاپخانه اند؛ رویکردی که امکانِ شکلبوده

ای از یک خالقِ رمانتیک و منزوی  کند. او دیگر با آن تصویرِ کلیشهدر چنین چارچوبی، تلقیِ ما از »هنرمند« نیز ناگزیر تغییر می 

ای از ابزارهای ارتباطی ارزشِ  کند. در این ساحت، طیف گستردهدهنده« را ایفا می خوانی ندارد، بلکه نقش یک »کنشگرِ سازمانهم

ی کارگری، تا ادبیاتِ یک  بندیِ کلمات در یک قطعنامهکاررفته در یک پوستر دیواری و صورتکنند: از گرافیکِ بهفرهنگی پیدا می 

ی  ی نیروی کار را به یکدیگر پیوند داده و زمینه های پراکندهکنند که بخشهایی عمل میی رشتهنامه. این تولیدات به مثابه شب

پردازند، پیش از  سازند. رسالتِ کسانی که در این میدان به تولید فکر و هنر می فراهم می گیری یک بلوکِ تاریخیِ منسجم راشکل



های پیشین و ترسیمِ ی تجربهبینانهطبقاتی، تحلیلِ واقع شناختی، ایجادِ بستری است برای تسهیلِ گفتگوی درونخلقِ زیبایی 

 .اندازی روشن برای تغییرات آیندهچشم

 

گاهانه  گیری عاملیت در عصر پراکندگیی فرهنگ: بازپستولید آ
 

ثبات )اقتصاد گیگ( و گیریِ اقتصادِ مبتنی بر کارِ بیهای دیجیتال، به شکلهای اخیر و گسترش پلتفرمتحولات ساختاریِ دهه 

تر ی نیروی کار انجامیده است. در این بسترِ جدید، اهمیتِ تولیدات فرهنگی مضاعف و در عین حال پیچیده سابقهاتمیزه شدنِ بی

گرایانه و های مصرف های جریان اصلی، به صورت سیستماتیک ارزشها و رسانهشود؛ چرا که نظام اقتصادی از طریق الگوریتممی 

های مسلط،  سازیِ ارزش کند. این سازوکارِ نامرئی، با درونی های مختلفِ حیاتِ اجتماعی بازتولید میفردگراییِ افراطی را در لایه 

 .شوددرکِ مشترکِ طبقاتی می  گیریِ انزوای فردی را تشدید کرده و مانع از شکل

ی منفعلِ تولیداتِ فرهنگیِ مسلط، در عمل به معنای  کنندهدر مواجهه با چنین هژمونیِ فراگیری، باقی ماندن در جایگاهِ مصرف 

های کند که نیروهای کار از ابژه شناختی، خروج از این انفعال ایجاب می پذیرش و تداومِ وضع موجود است. از منظر جامعه 

های های فعال و روایتگرِ زیستِ اجتماعیِ خویش بدل شوند. تحقق این امر، نیازمندِ ایجاد و تقویتِ شبکهشده، به سوژهبازنمایی

های مطالعاتی در دهی به حلقه از شکلگیرند: ها را در بر می هایی که طیف متنوعی از کنشمستقلِ تولید و توزیعِ فرهنگی است؛ شبکه

ی یک پیوسته هم ها، اجزای به ایِ جایگزین و نقدِ ساختاریِ نهادهای مصرفی. تمامی این تلاش فضاهای محلی و کارگاهی، تا تولیدِ محتوای رسانه 

آیند. در همین راستا، اگرچه گسترشِ محافل مطالعاتی و جلسات گفتگوی آنلاین در هژمونیک به شمار می -فرآیندِ واحد برای خلقِ معنای ضد

شدت  بینانه پذیرفت که تسلطِ زبان و ادبیاتِ به شود، اما باید واقع های اخیر، گامی مثبت و ضروری در جهت حفظِ پویاییِ نظری محسوب می سال 

 .ها را محدود کرده استآکادمیک و انتزاعی بر این فضاها، کارکردِ اجتماعیِ آن 

شده، در همان حصارِ جلساتِ مجازی گفته و شنیده شده و به سرعت به دست فراموشی در بسیاری از موارد، مباحثِ انتقادیِ طرح 

گروهی و ی درون ی زحمتکشان بیابند. از این رو، برای فراروی از این چرخهآنکه امتدادی در پراتیکِ روزمره شوند، بیسپرده می 

 سیاساها را داشته باشد، یک ضرورتِ گیری با توده های بیانِ تخصصی به سوی ادبیاتی که قابلیتِ نفوذ و ارتباطمحفلی، گذار از فرم 

شرطِ اصلی برای فهم، پیشی نظری به زبانی زنده، انضمامی و قابل های بیانیِ جدید و ترجمانِ مفاهیمِ پیچیده است. تأکید بر فرم 

 روشنفکری، به نیرویی مادی و تحولتبدیل شدنِ این مباحثات از یک دغدغه
ً
 .آفرین در سطح عمومی استی صرفا

ی بنیادینِ احیای عاملیتِ انسانی ای، بلکه عرصهتوان نتیجه گرفت که فرهنگ نه یک ساحتِ تزئینی و حاشیهبر این اساس، می

 توسط صاحبانِ ابزارهای تولیدِ ها در روندِ تاریخای تنگاتنگ با حضورِ سوژهاست. قدرتِ روایتگری، رابطه
ً
سازی دارد؛ تاریخی که غالبا

و بازتابِ تحلیلیِ تجاربِ   —اعم از متن، تصویر و رسانه  —ی ابزارهای بیانِ فرهنگی شود. از این رو، تصاحبِ آگاهانه مسلط نوشته می 

 .گامی ساختاری و گریزناپذیر در مسیرِ گذار از انزوای تحمیلی به سوی کنشگریِ آگاهانه و تغییرِ مناسباتِ نابرابر استمشترک، 

 

 آرش حسام 

 ۱۴۰۵ت اردیبهش ۲۴

 ر  منتشر شده در سایت فدائی
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